
ک، استاد جامعه شناسی در لندن، 
کریس روج

 آثار مرجع در زمینۀ مطالعات شهرت است 
در این کتاب که از

با رویکردی جامعه شناسانه به بررسی جنبه هایی کمتر دیده شده

از کیش شهرت در جامعۀ مدرن می پردازد. 

ویژگی برجستۀ کتاب این است که 

ی با ارجاع به 
نویسنده با حفظ رویکرد نظر

ما و تلویزیون و موسیقی 
نمونه های واقعی عالم شهرت در حوزه های سین

د ارائه می دهد.
س از مباحث خو

تصویری عینی و ملمو

دیگر مشخصۀ کم نظیر کتاب روجک این است که 

بر سویۀ تاریک فرهنگ شهرت یعنی بروز ناهنجاری های روانی 

ت انگشت می گذارد 
ت و خشون

منجر به جنای

ل و ریشه یابی می کند.
ن را تحلی

و آ

شهرت در این کتاب همچون بیماری معرفی می شود، نه منزلت.



 Rojek, Chris  .سرشناسه: روجک، کریس،   ۱۹۵۴ -   م 
:   شهرت  / کریس روجک  ؛ مترجم شیما عالی؛       عنوان و نام پدیدآور

 ناظر علمی مجید سلیمانی ساسانی
: تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری،  مشخصات نشر

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی  ، ۱۴۰۱.    
 مشخصات ظاهری:   ۲۴۰ ص.   ؛ ۱۴×۲۱س م.    

 شابک:  ۹78-6۲۲-۹۴7۱6-۵-۴  
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

 Celebrity, 2001  یادداشت:   عنوان اصلی:
 یادداشت:   کتابنامه: ص. ۲۳۹ - ۲۴۰. 

Celebrities  موضوع: مشاهیر 
Celebrities -- Psychology  مشاهیر -- روانشناسی

Fame -- Psychological aspects  شهرت -- جنبه های روانشناسی
 شناسه افزوده: عالی، شیما،   ۱۳۵۹ -  ، مترجم 

 شناسه افزوده: سازمان تبلیغات اسلامی. حوزه هنری. پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی
   HM۱۱76      :رده بندی کنگره 
 رده بندی دیویی: ۱۳/۳۰۲   

 شماره کتابشناسی ملی:  8۹۴۲۳66  



شهرت
کریس روجِک

مترجم: شیما عالی



پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 
شهرت 
کریس روجِک
مترجم: شیما عالی 
ناظر علمی: مجید سلیمانی ساسانی 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

طراح جلد و گرافیک: صادق جمالی
صفحه آرا: احمد الهی

چاپ اول: ۱۴۰۱
شمارگان: ۵۰۰ نسخه
شابک: ۹78-6۲۲-۹۴7۱6-۵-۴

بــا اســــــــکن 
رمــزینــــــــه از 
دیگــر آثـــــــار 
پژوهشکده 
گـــــــــــــــــــــاه  آ
شــــــــــــــــوید

نشانی:
تهران، خیابان سمیه، 

وهشکده  حوزه هنـری، پژ
فرهنگ و هنر اسلامی 

کدپستی: ۱۵۹۹۷۱۹۵۱۳
 شماره تماس: 888۹6۹۳۳

شمارۀ تماس نشر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی: 0۹۱08۱02428



برای یان و آلیسون ایستمِنت،
که در نوع خودشان چهرۀ مشهور بودند.



پیشگفتار پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

 مشهور 
ً
فصل نخست؛ شهرت و چهره های موقّتا

شهرت، رسانه و مشهورسازی
شهرت نَسبی، اکتسابی، و انتسابی

 مشهور و شخصیت های داستانی مشهور
ً
چهره های موقتا

فهم شهرت: سه رویکرد
روابط سطحی و سِپرهای درآمیختگیِ چهره های مشهور

فصل دوم؛ شهرت و دین 
آیین شَمَنی و شهرت

دین، شور جمعی و شهرت
صندوقچۀ متبرکات چهره های مشهور و  آیین های مرگ

اثر سَن توماس
شهرت و مرگ

ران مزاحم تعقیب گَ
آیین شَمنی در فرهنگ موسیقی راک و سینما

مناسک عروج چهره های مشهور
هبوط و سقوط

رستگاری
کیش مشغولیت

گذاری و حمایت مستقیم چهره های مشهور جا
گشاده دستی فرهنگ شهرت

 8

 11
16
22
26
38
 58

 63
66
70
72
77
 79
80
84
91
97
108
 112
113
116

فهرست مطالب



فصل سوّم؛ شهرت و  زیبایی شناسانه کردن 
ظهور سیمای همگانی

تئاتر در انگلستان
خودیاری و شهرت

شهرت صحنه پردازی شده
عکّاسی و شهرت صحنه پردازی شده

گردانندگان فعالیت های فرهنگی
گردانندگی فعالیت های فرهنگی به صورت شرکتی

فصل چهارم؛ شهرت و مرزشکنی 
خشونت و مسابقۀ شهرت

قحطی دستاورد و پیامدهایش
ضدقهرمان

کشتار عادلانه
افسونِ بدنامی

فصل پنجم؛ شهرت و مشهورسازی 
»پیش اندریِ« فرهنگ شهرت

فرایند مشهورسازی
سیاست زندگی و مشهورسازی

یادداشت ها

 123
126
136
141
146
 151
157
 167

 173
178
180
193
196
 208

 217
220
224
 230

239



وهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی پیش گفتار پژ

قطــع به یقــن می تــوان گفــت کــه ظهــور رســانه های اجتماعــی در فراگیــری مفهــوم 
بــهٔ پیشــن مــا از مســئلهٔ  یتی« نقــش اصــی را داشــته اســت. بدیــن معنــا کــه تجر »ســلبر
« یــا »چهــره«، کامــاً متفــاوت از وضعیــت کنــونی ماســت  »شــهرت« و »افــراد مشــهور
یتی بــا فــرد مشــهور در عــالم سیاســت یــا حــتی یــک »ســتاره« در   مفهــوم ســلبر

ً
و اساســا

یــک فیلــم یــا یــک ورزش خــاص متفــاوت تلــی می شــود. به گونــه ای کــه ایــن مفهــوم بــا 
یان ســیاسی همراه اســت.  کســب درآمــد بــرای شــخص یــا یــک شــرکت یــا حتی یــک جر
یتی بــه کســی گفتــه می شــود کــه می توانــد در خدمــت »فــروش   ســلبر

ً
در واقــع اساســا

یتی ها  « یــا »پیــروزی« در یــک کارزار ســیاسی قــرار گیــرد. اســتفاده از ســلبر بیشــتر
ــزرگ  ــهٔ معمــول در شــرکت های ب ی ــابی، یــک رو ی ــوان بخشــی از راهبردهــای بازار به عن
یژنــد خــود را ارتقــا می بخشــند. شــرکت ها  اســت و ایــن شــرکت ها بــا اســتفاده از آنــان، و
یتی ها خــرج می کننــد و هم به واســطهٔ  هــم ســرمایه های قابل توجهــی را بــرای تولیــد ســلبر
یتی ها، ســرمایهٔ قابل توجهــی بــه دســت می آورنــد. در واقع  بصری ســازی جذابیــت ســلبر

هشت



یتی بــه رســانه ها گــره خــورده اســت و بــدون پشــتیبانی رســانه ها نمی تــوان  مفهــوم ســلبر
ــر از  یخــی فرات ــه مســئلهٔ »شــهرت«، تار یتی ها را داشــت. اگرن انتظــار شــکل گیری ســلبر

رســانه های جمعــی و رســانه های اجتماعــی دارد.
 در همــن راســتا، گــروه مطالعــات رســانهٔ پژوهشــکدهٔ فرهنــگ و هنــر اســامی بــا 
ــور مرجعیت هــای  ــد رســانه ها« و »ظه ــت پژوهــش در »مســائل جدی ــه اهمی توجــه ب
جدیــد رســانه ای«، فعالیــت گســترده ای را در حــوزهٔ »مطالعــات شــهرت« آغــاز کــرده 
اســت تــا اندکــی از فقــر و فقــدان ادبیــات نظــری در ایــن حــوزه کاســته شــود. التفــات بــه 
نقــش رســانه های اجتماعــی در ظهــور مرجعیت هــای جدیــد و حوزه هــای اثرگــذاری 
یکــرد،  یتی ها، نقطــهٔ تمرکــز گــروه مطالعــات رســانه در ایــن زمینــه اســت. بــا ایــن رو ســلبر
گــروه مطالعــات رســانه از ســال ۱۳۹۷ تاکنــون، اقــدام بــه ترجمــه و تالیــف کتاب هــای 
متعــددی در حــوزهٔ مطالعــات شــهرت و رســانه های اجتماعــی کــرده اســت و تألیــف و 

ترجمــهٔ چنــد کتــاب دیگــر را در ایــن حــوزه در دســت اقــدام دارد. 

نُه



دَه

: رســانه ها،  ــان بدکــردار یی های اینترنــی: فهــم شــهرت آنلایــن، خدای کتاب هــای ســلبر
یی ها، راهنمــای مطالعــات  دیــن و فرهنــگ شــهرت، فعالیت هــای انسان دوســتانه ســلبر
یــک  ایدئولوژ بــرگ  و  ســاز  به مثابــهٔ  گرام  اینســتا شــهرت،  وان شــناسی  ر راتلــج،  شــهرت 
گرام،  نئولیبرالیســم، ارتباطــات اجتماعــی جدیــد در عــکاسی: زندگــی دیجیتــالی در اینســتا
یــخ  گرام: فرهنگ هــای رســانه های اجتماعــیِ دیــداری، کنــش جمعــی آنلایــن، تار اینســتا
، برخــی از کتاب هــایی اســت کــه در حــوزه »مطالعــات شــهرت  شــهرت و کتــاب حاضــر
گــروه مطالعــات رســانه،  و رســانه های اجتماعــی« منتشــر شــده اســت. همچنــن 
ــرده  ــان ب ــه پای ــا ب ــرده و ی ــران آغــاز ک ــی را در موضــوع شــهرت در ای پژوهش هــای مختل
اســت کــه اولــن خروجی هــای آن در آینــده ای نزدیــک منتشــر خواهــد شــد. ایــن 
مــورد  را  هــواداران  و  یتی ها  خرده ســلبر ایــرانی،  یتی های  ســلبر موضــوع  پژوهش هــا، 

مطالعــه قــرار می دهــد.
نم شــیما عــالی و آقــای دکتــر  در پایــان، ضمــن تشــکر از مترجــم محتــرم، ســرکار خــا
ین نقــش را در انتخــاب متــون بــرای ترجمــه و  کــه بیشــتر مجیــد سلیمانی ساســانی 
کان پــروژه مطالعــات شــهرت و رســانه های  بــرای  ارائــه طرحــی نظــری  همچنــن 
و  اجتماعــی  مطالعــات  کل  اداره  یــغ  بی در حمایت هــای  از  داشــته اند،  اجتماعــی 
 ، فرهنگــی معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران کــه در انتشــار ایــن اثــر
ــه فعالیت هــای  ــد اســت ک ــن امی یم. همچن مشــارکت داشــته اند، کمــال تشــکر را دار
پژوهشــی پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی در حــوزهٔ »مطالعــات شــهرت و رســانه« 
، امکان هــای جدیــدی بــرای فهــم مســائل  ــا از ایــن رهگــذر بــا جدیــت ادامــه یابــد ت

ــردد. ــد رســانه ها فراهــم گ جدی



                                                            فصل نخست
شهرت و چهره  های موقّتاً مشهور
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 )celebrities/یتی  ها یژگی  هــای خداگونــه بــه چهره  هــای مشــهور )سِــلبر  و
ً
اگرچــه غالبــا

از ســقوط  درحقیقــت   celebrity واژۀ  یــن  امروز امــا معنــای  نســبت داده می  شــود 
خدایــان و ظهــور دولت  هــای دموکراتیــک و جوامــع ســکولار نشــئت می  گیــرد. ایــن 
تصــادفی نیســت. اهمیّــت روزافــزون ســیمای همــگانی در زندگــی روزمــرّه نتیجــۀ ظهــور 
ــریِ  جامعــۀ همــگانی اســت، جامعــه  ای کــه ســبک شــخصی را در مقــام پادزهــرِ براب
کــه هــم بــر  یشــۀ لاتــن ایــن واژه celebrem اســت  دموکراتیــک رسمــی می  پــرورَد. ر
»آوازه« دلالــت ضمــی دارد و هــم بــر »از جمعیــت پــرُ شــدن«. در لاتــن پیونــدی هــم 
بــا celere دارد، کــه کلمــۀ انگلیســی celerity به  معــی »فــوری« از آن مشــتق می  شــود. 
یشــه  های لاتــنْ نشــان  دهندۀ رابطــه  ای اســت کــه در آن فــرد به  دلیــل بی  همتــایی از  ر
دیگــران متمایــز می  گــردد و ســاختی اجتماعــی   کــه در آن   سرشــت شــهرت زودگــذر 
اســت. واژۀ فرانســوی célèbre به  معــی »شناخته  شــده بــرای همــگان« نیــز واجــد 
معــانی ضمــی مشــابهی اســت. به  عــاوه، ایــن واژه بــه بازنمودهــایی از آوازه اشــاره 
بــاری شــکوفا می  شــود. در یــک کام،  دارد کــه خــارج از مرزهــای دیــن و جامعــۀ در
ایــن واژه شــهرت را بــه یــک همــگان  گــره می  زنــد و طبــع بی  ثبــات و موقّــتی بــازار را در 
یــۀ  احساســات انســانی بــه   رسمیــت می  شناســد. اینهــا درون  مایه  هــایی برجســته در نظر
اجتماعــی معاصــر اســت. در حقیقــت، مدرنیتــه اغلــب وضعیــتی شــناخته می  شــود که 
هگاهــی و ناشــناس در فرهنــگ، و شــتاب فزاینــدۀ 

َ
مشــخصه  اش گســترش روابــط گ

تغییــر در زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی اســت. 
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در  فـرد  بـه  بدنامـی  یـا  یبندگـی  فر موقعیـت  انتسـاب  را  شـهرت  کتـاب  ایـن  در 
یـف اضافـه  تعر ایـن  بـه  بایـد  نیـز  قابل  ذکـر  نکتـۀ  فضـای همـگانی می  دانـم. چنـد 
یبندگـی به  صـورت قطبی  شـده در نظـر گرفتـه  شـود. اول اینکـه، معمـولاً بدنامـی و فر
یبنـده اسـت. تیمـوتی مَـک  وِی، عامـل  یـی، فر یـزِلی بینچِـن، مانکـن برز می  شـود. ژ
بـا شناسـایی همـگانی مطلـوب  یبندگـی  فر اسـت.  بدنـام  اوکاهامـا،  در  بمب  گـذاری 
یرشـاخه  های  همـراه اسـت. بدنامـی شناسـایی همـگانی نامطلـوب اسـت. بدنامـی از ز
یـنِ آنهاسـت. صرف  نظـر از  فرهنـگ شـهرت و می  تـوان گفـت به  نحـوی فزاینـده مهم  تر
ماحظـات اخـاقی، آنچـه بینچِـن و مَـک  وِی را بـه هـم پیونـد می  دهـد تأثیـر فرهنگـی 
 خـام تقلیـل داد: شـهرت = تأثیـر بـر 

ً
اسـت. می  تـوان ایـن گـزاره را بـه معادلـه  ای نسـبتا

 در ادامـه بایـد ایـن معادلـه را تعدیل نمایم، امـا به  عنوان نقطۀ 
ً
گاهـی همـگانی. قطعـا آ

یـف  شـروعْ بـرای تمرکـز بحـث بـر آنچـه امـروزه به  درسـتی اعتیـاد همـگانی بـه شـهرت تعر
یش را در مقایسـه با  می  شـود کمک  کننـده خواهـد بـود. چـرا بسـیاری از مـا ارزش خو
یم؟ چـرا میـل بـه شـهرت در میـان  چهره  هـایی می  سـنجم کـه هرگـز ماقاتشـان نکـرده  ا
مـردم عـادی چنـن رایـج اسـت؟ پاسـخ ایـن پرسـش  ها به نحـوۀ سـاخت  بندی زندگی 
یـژه را رسـانه  ها تعیـن می  کننـد، اگرچـه محتـوا همچنـان  بـان و بـوط اسـت. ز همـگانی مر
یـک اسـت. زمان  بنـدی احساسـات، نمـود خـود  منـوط بـه مبادلـۀ سـیاسی و ایدئولوژ
یـت تأثیرگـذاری همـگانی، کـه بـرای انسـانی  در روابـط بن  فـردی، و ترفندهـای مدیر
و نمایشـی کـردن آنهـا از چهره  هـای رسـانه  ای اسـتفاده می  شـود، بـه روابـط اجتماعـی 

عـادی سـرایت می  کنـد. 
کـه چـه کسـی موقعیـت شـهرت را نسـبت می  دهـد قابل  بحـث  دوّم، ایـن پرسـش 
اسـت. چهره  هـای مشـهور سـاخته  های فرهنگی  انـد. تأثیـر آنهـا بر جامعه ممکن اسـت 
صمیمانه و خودانگیخته به  نظر برسـد. درحقیقت، چهره  های مشـهور به    واسـطۀ آنچه 
کـه می  تـوان زنجیرهـای جاذبـه نامیـد بـا   دقـت رسـانش می  شـوند. امـروز بـدون کمـک 
کـه حضـور چهره  هـای مشـهور در مـأ عـام را صحنه  گـردانی  واسـطه  های فرهنگـی 
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می  کننـد هیـچ چهـره  ای شناسـایی همـگانی کسـب نمی  کنـد. »واسـطه  های فرهنگـی« 
مدیـران  کارگـزاران،  بـه  اشـاره  بـرای   

ّ
کی اصطاحـی   )cultural intermediaries(

تناسـب  بّیـان  مر برنامه  هـا، عکاسـان،  برگزارکننـدگان  یـابی،  بازار کارمنـدان  تبلیغـات، 
انـدام، طرّاحـان لبـاس، متخصّصان لوازم آرایش و دسـتیاران شـخصی اسـت. وظیفۀ 
اینـان سـاختن نمـود همـگانی شـخصیت  های مشـهور اسـت کـه بـرای مخاطبـان هـوادار 
بـارۀ نمـود همـگانی چهره  هـای مشـهور  ایـن در آورد.  پـا در پی خواهـد  جاذبـه  ای دیر
یبندگی  بدنـام نیـز صـادق اسـت. قصه  پـردازی جِیمـز اِلـروی و جِیک آرنـوت رَدای فر
سـوالد، سَـم جیانکانـو و رجِـی و 

ُ
یـخ از قبیـل لی هـاروی ا بـر تـن مشـهوران بدنـام تار

رونی کِـرای می  پوشـانَد. در دهـۀ ۱۹۹0 فیلمسـازانی همچـون کوئنتـن تارانتینـو و گای 
ی، پالـپ فیکشـن، جَکی براون، قفـل، انبار و  یچـی در فیلم  هـایی مثـل سـگ  های انبـار ر

نی  دنیـای تبهـکاران را جـذاب   نشـان دادنـد.  وت، و قـاپ  ز دو بشـکه بـار
سـوّم، موقعیـت شـهرت همـواره متضمّـن شـکافی میـان خـودی شـخصی و خـودی 
بِـرت میـد، متخصـص روانشـناسی اجتماعـی، از ایـن بحـث  همـگانی اسـت. جُـرج هِر
لی )Me( )خود  کرد که شـکاف میان من فاعلی )I( )خود »حقیقت  مند«۱( و من مفعو
، دسـت  کم از دوران باسـتان تا کنون،  یای وضع بشـر آن  گونـه کـه دیگـران می  بیننـد( گو
کنشـی صحنه  پردازی  شـده  نمـود همـگانی خـود همـواره  بی اسـت.]۱[  در جامعـۀ غـر
«ی را بـرای دیگـران نمایـش  کنشـگر »چهـره« یـا »ظاهـر کـه طـیّ آن انسـان  اسـت 
می  دهـد در حـالی کـه بخـش مهمـی از خـود را به صورت ذخیره نگه می  دارد. شـکاف 
اسـت.  آشـفتگی چهره  هـای مشـهور  مایـۀ  اغلـب  مفعـولی  مـن  و  فاعـی  مـن  میـان 
توسـط  اسـتعمار خـود حقیقت  منـد  و  یّـت  یختگـی هو به  هم  ر از   

ً
کـه غالبـا به  حـدی 

سـیمای همـگانی شـکایت دارنـد. کَـری گِرانـت بـا کنایـه بـه ایـن موضـوع پرداخـت و 
گفـت مثـل مخاطبانـش دوسـت دارد شـبیه کَـری گِرانت باشـد، و منظـورش این بود که 
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حتی او هم شـکاف میان سـیمای همگانی و خود حقیقت  مندش را می  پذیرد. دسـتۀ 
دیگـری از چهره  هـای مشـهور به  نحـو بالیـی )clinical( یـا نانمـوده )sub-clinical( از 
یـت رنـج می  برنـد. مثـاً پیتـر سِـلِرز شـکوه می  کـرد کـه به  محـض پایـان ایفای  فقـدان هو
نقشـش در فیلم  هـا »ناپدیـد« می  شـود. ایـن گفتـه نشـان می  دهـد درک او از خـود 
حقیقت  منـد عمـاً نابـود شـده بـود. در مقابـل، ممکـن اسـت خـود حقیقت  منـد هـم 
بـرای غلبـه بـر اسـتبداد سـیمای همـگانی کوشـش  های مذبوحانـۀ فزاینـده  ای صورت 
یرا سیمای  دهد. ممکن است این روند به لغزشی بیمارگون میان I و Me ختم شود، ز
همگانی نیز به تاش  های چشـمگیرتری متوسّـل می  شـود تا همگان را از ترس، شـرم 
گاه سـازد. کِیـت مـون، درامِـر سـابق گروه دِ  و اسـتیصال تجاوزگرانـۀ خـود حقیقت  منـد آ
یت مُزمن  انـد. این وضعیت  یـد نمونه  هـایی از لغـزش هو لیـور ر

ُ
یگـر مرحـوم ا ، و باز هـوز

یـرا سـیمای همـگانِی هـردو چهـره به  طـرزی فزاینـده به  را می  تـوان بیمارگـون دانسـت، ز
، وابسـته شـد. الـکل، و در مـورد مـون بـه مـواد مخـدر نیـز

انگیـزۀ اصـی پشـت  از خـود حقیقت  منـد  رفـتن  فراتـر  بـه  اغلـب میـل  بی  تردیـد، 
تـاش بـرای کسـب موقعیـت شـهرت اسـت. گـزارش شـده اسـت جـانی دِپ در زمـان 
عکاسـان  اینکـه  به  دلیـل  لنـدن  در  رسـتورانی  در   )۱۹۹۹( هالـو  اسـلیپی  فیلمبـرداری 
مزاحمش شـده بودند به آنان حمله کرد و با شـکایت می  گفت »امشـب دوسـت ندارم 
چیـزی باشـم کـه شمـا دلتـان می  خواهد.« یکـی از تناقضات درخور توجه شـهرت این 
 یـا به احسـاس بلعیده شـدن توسـط سـیمای همـگانی که با 

ً
اسـت کـه ایـن میـل غالبـا

، بـه احسـاس اضمحال  خـود حقیقت  منـد بیگانـه   تلـی می  شـود می  انجامـد یـا، بدتـر
شـخصی در »چهـرۀ« دیگـرانی کـه خـود حقیقت  منـد را »بی  اصالـت« می  داننـد. 

چهـارم، بایـد بـن شـهرت و بدنامـی و آوازه )renown( تفـاوت قائـل شـد. در ایـن 
کتـاب منظـور از آوازه انتسـاب غیررسمـی تمایـز بـه فـردی در یـک شـبکۀ اجتماعـی 
گـروه اجتماعـی افـراد خـاصی به  دلیـل درایـت،  مفـروض اسـت. بدین  سـان، در هـر 
یبـایی، شـهامت، توانـایی، دسـتاوردها یـا بزرگواری  شـان بیـش از دیگـران بـه چشـم  ز


